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 <<مشتق صرفی و نحوی>>
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 عنوان مقاله:

 ))مشتق صرفی  و نحوی(( 

 

 :یدهچک

ر لغت مشتق د یجهو در نت میشود  مشتق پرداخته یو اصطلاح یلغو یفمقاله در فصل اول،تعر یندر ا 

 «گرفته شد  یگریکلمه از د ینا  ---- کلمه»یبه باب افتعال رود کلمه « ق ق ش»یشهاگر از ر

 «.علم»از «العالم «مثل«گرفنه گرفته شده باشد یگریکه از کلمه د ی کلمه»یعنیرد اصطلاح  و

 .شدخواهد پرداخته  یو نحو یمشتق صرف یاندر فصل دوم به ب 

  شدخواهد پرداخته  یاسینمشتقات در سوره طبیق سوم ،به تفصل  در

 :کلید واژه

 مشتق،نحوی،صرفی،

 

 

 

 

 

 تحفه ای باشد به ساحت مقدسه ی))اولین شهیده ی راه ولایت حضرت آب 

 ((  (سلام الله علیها)بی بی فاطمه ی مرضیه 

 



5 

 

 

 مقدمه:

 . یشودپرداخته م یو نحو یمشتق صرف یمقاله به برس یندر ا-

آن  یپژهش با مطالعه  ینو خوانننده ا یباشدکامل به مبحث مشتقات م یابیپزوهش دست یناز ا هدف-

 . یابد یکامل و بدون نقص مشتقات دست م یبسته  یکبه 

 . یشودقرآن پرداخته م یاز سوره ها یکیدو و استعمالشان در  ینا یتفاوت ها یبه برس همچنین

ش نق یاتاعم از قرآن و روا یدر فهم متون عرب یمشتتتقات بالاخص مشتتتق نحو یریآنجا که فراگ از-

 امر مهم پرداخته است . نیمقاله به ا یندارد ا یمهم یاربس

که در این پژوهش به آن پرداخته شتده این استت که مشتق صرفی و نحوی سیست و سه    ستوالهایی _

 تفاوتی با هم دارد  

 با مراجعه به کتب ادبیات عرب کتابت این مقاله انجام شده.

 :فصل اول

 :یمو مفاه یاتکل 

 :گفتار اول 

 :مشتق یفتعر 

 :ی: لغوالف

 :ی: اصطلاحب

  مشتق: یلغو یفتعر 



6 

 

 یراتیهغ یا    وجود قر یو هر معا  ادیدلالک م ی ری سهه ی   معا  ییاسههک       ها  « ق ق ش»یشهه از ر

ر را    دردس یزم ن یعای« فلان یعل ش »ی   ر دشهوار شد    یعای« شهق  الامر »خ ص خود را دنب ل دارد مثلا

 .انداخک و امث ل م  

 یدمز یاز ا واب ثلاث یکی    ریش  ینهم یوقق یگردد ول ی رنم «مشهق   »    حث از یمع ن یناز ا یک یچه

 «لم اشهههق  الک»یرود=      ر م « لم »از آن       یکیدارد     یمقعدد ی رود   ز هم مع ن «  ب افقع ل» یعای

 1.س خک یگرید یآن  لم  را از  لم   یعای

 خق  س یگراز  لم  د »آن ی  شد و معا  یم «افقع ل »از   ب ی یش ول از رفعاسم م یی   ها   «شق م »یواژه 

 2  شد.یم« شده 

 تعریف اصطلاحی مشتق:

ج مد  لم  ای اسههک    از  لم  ای دیگر گرفق  نشههده   شههد مث   « ج مد» لم  ی  ج مد اسههک ی  مشههق . 

 حجر)ساگ(

 -)دان (از ) عَلِمَ( ی  معا ی دانسک لم  ای اسک    از  لم  ای دیگر گرفق  شده   شد مث  ع لم« مشهق  »ام  

 3-فع  م ضی

  لم  ای    مشق  از آن گرفق  می شود، اص   لم  می ن ماد.

 4می ن ماد.«  لم ت همجاس»اص  و مشقق ت آن را

 

 

 

                                       
 1401ص  یگی، محمد بندر ر یطمعجم الوس   1
 2همان ج 2
 11ص 1طباطبایی،محمد رضا؛صرف ساده،ج  3
 همان 4
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 فصل دوم:

 :گفتار اول: مشتق صرفی

 :نحویگفتار دوم:مشتق 

  :یگفتار اول: مشتق صرف

 :. اسم فاعلالف

 :. اسم مفعولب

 صفت مشبهه. ج

 مبالغه یغه. صد

 یل. اسم تفضه

 . اسم مکان و زمانو

 . اسم آلتز

 

  الف: اسم فاعل:

می   شد و چا نچ  م ده ی    این وزن  رده شود    آن اسم ف ع  ار آن « ف عِ »وزن اسم ف ع   ر هم ن وزن 

 م ده را می گوییم .

وزن ف ع  نیسک. اگر هعریف اسم ف ع    شد  ایم  ی ن   م  نیسهک چون مککرمٌ  نیز اسهم ف ع  اسک ولی  ر  

 1ولی اگر  ی ن س خق ر   شد   م   ی ن نشده .

                                       
 06ص 1شیرازی،محمد امین، صرف روان ج  1
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 علاوه   ر ثلاثی مجرد ،اسم ف ع  در ثلاثی و ر  عی مجرد و مزید هم س خق  می شود.

هم ن   ب گرفق  می شود،   این صورت       ج ی « فع م مضه رِم معلوٌم »اسهم ف ع  در ییر ثلاهی مجرد از 

می گذاریم و مق    خرف آخر اگره  سهره نداشق    شد،مکسور می گردد و    ج ی     ----میم « أهَینم»فحر

 1همزه ی ۀخر هاوین می گزاریم مثلا در   ب افع ل أفعَ َ،یکفعِ ُ، مکفعِ ٌ.

اسهم ف ع  ش  صی  دارد یعای صیغ  ای  رای مذ ر و صیغ  ای  را ی مونث و از هر  داٌ مفرد و مثای و  

 مع وجود دارد    جمع  ش  صیغ  می شود م هقد)در    ب ثلاثی مزید   ب اسقفع ل(ج

 مذ ر:مکسقُشفٍ                             مکسقشفی نم                               مکسقَشفونَ

 مکسقَشفی تًمونث: مکسقَشفیَةً                          مسشقفیق نم                              

 جمع مثای مفرد        

 2صیغ  اسقعم ل می شود. 14هبصر: ش  صیغ  ای اسک     رای 

 مث ل ه ی هر  داٌ از ا واب ثلاثی مزید:

 3«رْیَةً  َ نکَْ آمِاَةً مکطمَْئِاََّةً قَ» از   ب إفع ل)ر  عی مزید(         مکطمَْئِاََّةًالف: 

عَةٌ السکَّؤَالُ فَ سْأَلُوا رحَمِکَُمک اللََّ ک فَإمنََّ ک هُؤجَْرُ أَرْ َ یحک کالْعِلْمک خَزَائِنُ وَ مَفَ هِ مزید(    از   ب هفع )ثلاثی  المْکقَکَلَِّمکب: 

 السََّ ئِ ُ 

 وَ المْکقَکَلَِّمک وَ الْمکسْقمَِعک. از   ب افقع ل)ثلاثی مزید( المْکسْقَمِعک ج:

 4لَ کمْ وَ المْکحبِکَّ د: المحب از   ب افع ل)ثلاثی مزید(

 5بکونَمکاْقَلِ رَ مَّاَ  لُوا إمنََّ  إملىَ از   ب اسقفع ل)ثلاثی مزید(   قَ مکاْقَلِبکونَ  هههه :

                                       
 همان 1
 همان 2
 112سوره نحل آیه  1
 22تحف العقول ،ص  0
 125سوره اعراف،آیه 5
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 الََّذِینَ یَظُاَُّونَ أَنََّ کمْ مکلَ قُو رَ مَّ ممْ وَأَنََّ کمْ إملَیْ ِ رَاجمعکونَ  از   ب مف عل )ثلاثی مزید( 1ک: ملاقوا

 (3)2فَ لمْکلْقِیَ تِ ذِ ْرًا از   ب افع ل)ثلاثی مزید(   فَ لمْکلْقِیَ تر: 

  ب:اسم مفعول:

می   شد و چا نچ  م ده ای ی  این وزن  رده شود    آن اسم مفعول « مفعول »وزن اسم مفعول  ر هم ن وزن 

 4از آن م ده می گویم. ثلاثی مجرد

 5یعای نوشق  شده.« مکقوب»مث  اسم مفعول     سی    چیزی    فع   ر او واقع شده دلالک دارد

اسم مفول اگر از فع  هی ییر ثلاثی مجرد گرفق  شوده   شد ،همچون فع  مض رِ مج ول  می   شد    این 

   از  (وَ  ُ ُّ صَغیرٍ وَ  َبیرٍ مکسْقَطَرٌدر) « مکسْقَطَرٌ »هف وت       ج ی حرف مض رِ میم مف وٌ می گذاریم. مث 

(    از مض رِ مُستللَّمملٌ  لَّا شيیلٌَّ فيیهلا  در)    « مکسهَلََّمَةٌ  »گرقق  شهده و مث    « قطرهسه » مضه رِ مج ول از   ب 

 6«هُسَلَّمک»مج ول   ب هفعی  گرفق  شده 

 (مفعولات6(مفعولق ن  5(مفعول    4( مفعولون   3(مفعولان    2(مفعول    1

همچون فع  مضهه رِ مج ول  ----ه    ذوق  ر مقعدی شههد ----هذ ر اگر اسههم مفعول از فع  از فع  ی  

 داری چ  رده لفظ خواهد  ود و    هاگ ٌ صرف الف ظ فقط ضمیر ه ی  هغیر می  اد.

   مممرور   م، ممرور ممرور    ، »مث 

   نممرور   م ،ممرور    ،  ممرور      

  کمممرور  کم ،ممرور  ک،ممرور     

                                       
 در اصل ملاقون بوده است 1
 5،آیهسوره مرسلات  2
 04پیشین ص 1
 همان  0
 همان 5
 01هما ،ص 0
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  کنممرور  کم ،ممرور  ک،ممرور   

 « ا ممرور  ی، ممرور   

 صرف ضم یر مقص  مفعولی از این قرارند:

 هن -6هم   -5ه  -4هم  -3هم   -2هه  -1ی ئب: 

  ن -12 م   -11کِ  -11 م  -9 م   -8کَ -7مخ طب:

 ن  -14ی  -13مقکلم 

 هقم : اسم مفعول از فع  ثلاثی مزید لازٌ       حرف جر مقعدی شد،  دین گون  صرف می شود 

 کَ           ماکسر -7ماکسر   ن  -6ماکسر  م  -5    ماکسر -4ماکسهر  م   -3    ماکسهر  -2ماکسهر     -1مث ل:

 ی                       ماکسههر -13 کن  ماکسههر -12 کم  ماکسههر -11 کِ ماکسههر – 11 کم  ماکسههر -9 کم   ماکسههر -8

  ا ماکسر -14

  ج: صفت مشبهه:

خص ی  چیزی دلالک دارد و چون معا ی ثبوت در آن لح ظ شدهف پس اسهمی     ر ثبوت صفک  رای ش 

      معا ی شههخص ی  شههی  « صههغیرً»دارای زم ن نیسههک و از همین ج ک    اسههم ف ع  هف وت دارد. مث 

  وچک اسک.

 »ولی اسهم ف ع  شبی  اسک از ج ک ایاک  ی  یک لفظ  ر س  معا ی ی ئب،مخ طب،مقکلم اسقعم ل می شود 

 ِ ِ ا -هو شهج  ِ  -نک شهج   -شج عون -شج ع ن -شهج ًِ » و مث  اسهم ف ع  شه  صهیغ  دارد   « أه  شهج 

 1«شج ع ت -شج عق ن -شج عی

نیز هر گ ه معا ی ثبوت داشق    شد، صفک مشب   ن میده می شود ثلاثی مجرد مث  « مجرد و مزید»اسم ف ع 

 «هرا  معقدل» در«معقدل »و در ثلاثی مزید مث  « ط هر»در م ده « ط هرً»

                                       
 28صرف روان ،ص  1
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 و گ هی هم از فع  ه ی ثلاثی مزید می« شریف»صهفک  مشهب  :  یشقر از فع  ثلاثی مجرد  ا  می شود مث   

 خواهد  ود. ---آید    در این صورت  روز اسم ف ع  هم ن 

 1   لفظ اسم ف ع  از   ب اسفع ل اسقو معا ی صف  مشب  .« در حظ مسققیم« مسققیم»ثلاثی

و  می آید« فع » ی  از « فع »آن    ر وزن---ا  می شود و از فع  ه ی    صفک مشب   از فع  ه ی لازٌ   

 داری اوزانی اسک       ها سب ه ی سر فص  مذ ور مقف وت می شوند.

 هوضیح این سر فع  و صفک مشب   ای    از آن   آورده می شود    هرهیب چاین اسک:

 » شد    ها سب معا ی آن   ب اوزان  « فع »آن    ر وزن  ---فع : صهفک مشهب   از فع  ه ی       -1

 آمده.    هوصیحی    در ذی  هر یک  ی ن می شود« ف ع  –فعی   –افع   -فع  -فعلان

الف: این اوزان مر وط  ه  امقلا و حرارت  ه طن اسهههک و در این معاه  قی سهههی می   شهههد امقلا     

وَ لمَّ  رجََعَ مکوسههى إملى قَوْمِ ِ یَضههْب نَ  »و «یصههب ن» و مث « ل م ن –سههخره ن  -ر  ن -سههکران»مث 

 3-2«أَسِف ً

ب: فعه ً: این وزن مر وط     یم ری ه ی   طای،عیوب   طن، هیج ن ت و خفک اسهههک   در این             

 «وجع –حمنٌ  - مَیِ »مع نی قی سی اسک.  یم ری ه ی   طای مث  

هیجقن و  4«عَسِرٌ یَوٌْ الْک فِرُونَ هذا  یَقُولُإملىَ الدّاِم  ینَطِعِمک ْ »در «عسرٌ -،لحزً-----»لوی . عیوب   طن مث  

 5«سَیَعْلمَکونَ یَدًا منَم الْکَذََّابک الْأَشِرُ»در« فرح ٌ –جزلٌ  -----أرج  » سبکی مث  

 ج: أفع : این وزن مر وط    عیوب ظ هر،زیاک ه  و رنگ ه سک و در این مع نی قی سی می   شد.

 اسک«  فع » و جمع هر دو« علا ف«»أفع »مونث

                                       
 22و  28همان،ص  1
 154اعراف،آیه  2
 22پیشین ،ص 1
 2قمر ؛آبه  0
 20همان ،ص 5
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 1«ا یض –اصر  -احمر»زیاک ه  مث :

 د: فعی : این وزن مر وط    دو گون   لم ت اسک.

« لا فعی » می امد ، گ هی  ر وزن« فع ٌ»اول: آنچه  عیوب ظه هری را می ف مه نهد و می   یسهههک  ر وزن     

 «مریض»آمده

شقی در این معا  قی سی  -ص ی ییممث  هقیو ن ق« خسیس »و « طیب»دوٌ: مضه عف و ن قض ی  یممضه یف  

 2اسک.

 «3ط هر -س خط ج ئع -خ سنٌ»و ییره ان آمدهم مث  « فع »از م ضی «ف ع »هه : صفک مشب   ر وزن

فع : فع  ه ی    آن    ر وزن ف    شهد صفک مشب   آن    ر وزن فعی  می آید مث  شریف و  ریم   -2

 و گ هی  ر اوزان ذی  می آید

 خشنً«=أفع »

 فع =حسنٌ

 فع = صعب 

 فع  = صلب 

 فع ل=  ی ن

 فع ل= شج ِ

 فعول= وقور 

 فع = جاب

 4ف ع = ط هر

ی  ما –أشیب  –أقی   -فع : صهفک مشب   از م ضی فع  اندک اسک. ولی  لم هی همچون)حریص   -3

 از م ضی آمده

                                       
 28پیشین،ص  1
 84پیشین ،ص  2
 81همان،ص  1
 82همان ص 0
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 سه تذکر:  

 امده.« فَعِ ٌ»صفک مشب   فع  ه ی أجوف  ر وزن -1

و صفک مشب   فع  ه ی صحیح  ر وزن فیع ٌ آمده مث :صیرف  « ضی ٌ فلیم  . یع  -جیرٌ -سهَیرٌ »مث ل: 

 «عی » و از فع  معق   ر این وزن فقط  لم 

 1گفق  اند.« سید  و میک  » گ هی ی  هخفیف داده و « سَیِّد  و میُّک  ». در  لم ت 2

» ن آمده، م ضی آ« نٌفعلا» . در مع نی گرسهاگی، سهیری، هشاگی و سیرا ی، صفک مشب    ر وزن   3

 2«جَوع ن، شَعب ن، عَطش ن، رَیّ ن»   شد ، مث : « فَعِ َ ی  فَعَ َ ی  فَعک َ

 

 مجموع اوزان صفت مشبهه:

  رای صفک مشب   چ  ر وزن قی سی و ییرآن   سم عی می   شد. در ایاج  ایج ز ذ ر می  ایم:

 «فعی ٌ، فَعولٌ، ف ع ٌ، فَیعِ ٌ، فَیعَ ٌ، فَعلا، أفعَ ُ، فَعلا ک فَع ٌ، فُع ٌ، فَعَ ٌ، فَعِ ٌ، فُعک ٌ، فَع لٌ، فُع لٌ،»

لازٌ    ذ ر اسهک ییر از این اوزان،  رای صفک مشب   ممکن اسک اوزان دیگری   شد    سم عی  

 3می   شد.« فَعک ٌ»     ر وزن « عَجکزٌ ، یَقُظٌ ، حَزُر ، عَجَ ٌ» اند، مث  : 

   د: صیغه مبالغه:

عرب  خواهیم وجود صههفقی را در موصههوفی    مقدار زی د  ف م نیم از اوزان مب لغ   هرگ ه در ز  ن

اسهقف ده می  ایم و این اوزان    ج ی اسهم ف ع  می   شاد، پس معا ی اسم ف ع  دارند    ایاک   ر   

  ثاسک. این اوزان م« حَسَد» یعای مردی     سی ر دارای « حَسود » مب لغ  نیز دلالک می  ااد. مث : 

صهِدّی ٌ، صِدّیق ن، صِدّیقون، صِدّیق  ،  » اسهم ف ع  صهرف می شهوند، و دارای شه  لفظ اند. مث :     

   از فع  لازٌ و مقعدی « فعّ ل» و از فع  مقعدی س خق  می شوند، مگر وزن « صهِدّیقق ن، صِدّیق ن 

 4و...« مَشَّ » ، « لَّ فحَ» ، «نَظَّ ر»، «صَبّ ر» ، « ضَحّ ک» ، « َسّ ٌ» می آید. از فع  لازٌ، مث : 
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« صِدّی » ، «حَسَد» از « حسود»اوزان مب لغ  سهم عی اند و فقط از اسم ه ی ثلاثی مجرد آمده، مث :  

»  از « مِعط  » و « أدرَکَ»از « دَرّاک» و از ییر ثلاثی مجرد    ندرت شایده شده اسک. مث  « صَدقَ»از 

 1و ...« أعطی

  عضی ییر مش ورندو    همین هرهیب  ی ن می شوند، اوزان صیغ  مب لغ   عضی مش ور و

 2اوزان صیغه مبالغه:

 مورد 9مش ور: 

 مورد 7ییرمش ور: 

 3اوزان مش ور:

 «صَبّ ر»و مث : « عَلَّ ٌ»مث : « فَعّ لٌ» .1

 «رحیم» ، مث : «شریر»مث : « فعی ٌ» .2

 «صِدّی » ، مث : «سِرَّیرٌ»مث : « فِعّی ٌ» .3

 «مِسکینٌ»، مث  «مِعطیرٌ»مث :« مِفعی ٌ» .4

 «لمَُزَه  –همََزهَ  »، مث : «ضُحکَ  »مث : « فُعَلَ  » .5

 «وَدود »، مث : « َ وب »مث : « فَعولٌ« .6

 «قُدّوس » مث : « سکبّوح »، مث : «فُعّولٌ» .7

 «مِعم ر »و « مِقداٌ »مث : « مِفع ل» .8

 «ألفَط ٌ»مث : « حَذِر »مث : « فَعِ ٌ» .9

 4اوزان غیرمشهور:

 «22نوح / « » و مکَروا مَکرا  ُبّ راً« » ر ُبّ » مث  « فُعّ لٌ» .1

 (137/ص38) ح رالانوار/ج« هذا ف روقٌ هذه الامَّ « » ف روقٌ» مث  « ف عولٌ»  .2
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« راویَ   لِحدیثا  فی الا س یکشهههَدُّ فی قلوب شهههیعقا  افعَ ُ من الف ع  دٍ« » راومیَ  » مثه   « فه عِلهَ    » .3

 145ص  2ج  – ح رالانوار »

 «فَروقَ   »مث : « فَعولَ  » .4

 «مِجزامَ  » مث : « مِفع لَ  » .5

 «مِحرَب »مث : « مِفعَ ٌ»  .6

 255 قره « الله لا ال  الَّ  هو الحی القَیّوٌ« » قَیّوٌ »مث  : « فَیعولٌ .7

 1«:تاء» مبالغه با 

ت    آخر  عضههی از  لم « ه  » گ هی  رای معا ی مب لغ  از وزن اسههقف ده نمی  ااد،  لک     وسههیل  افزودن 

ط یِیَ  ، »    معا ی مردی     سههی ر روایک  ااده اسههک. و مث  :  « راومیَ  » معا ی مب لغ  را می ف م ندم مث : 

 یعای  سی ر درک  ااده.« مکدرم َ  » و از ثلاثی مزید مث : « ع صِرَه ، لافِظ  

یعای مرد « عَلَّ مَ  »اگر    آخر وزن  ی مخصههوص اضهه ف  شههود، معا ی زی دی مب لغ  را می دهد. مث :  » ه  »

در این دوصورت  ر ه نیث دلالک ندارد و اگر  رای ه نیث   شد، « ه  «. »نَسّ  َ  » سی ر  سی ر دانشماد، و مث  : 

یعای  سی    هر چ  را  شاود    آن « میق ن» مونث « میق نَ  » و « مسکینٌ» مونث « مِسکیاَ  »شه ذ اسک. مث :  

 یقین می  ااد.

 

  لغ  مذ ر و مونث یکس ن اسک مگر در چاد مورد    در ذی     آن   اش ره می شود:در وزن ه ی مب

چ  « ه  «ه نیث و  رای مذ ر  دون « ه  »  ی ید،  رای مونث    « ف ع »    معا ی « فَعی ٌ»وققی وزن  .1

« م صر » معا ی« إمراه  نصیره » و « رج ٌ نصیرٌ» موصوف از نظر ه نیث و هذ یر معین   شد ی  ن . مث : 

ج   رسولٌ و » نیز می آید. مث : « مفعول»    معا ی « فَعولٌ» همین ق نون را  رای وزن «. ن صهره  » و 

 «رسول  
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   معا ی مفعول  ی ید در صههورهی    موصههوف از نظر هذ یر و ه ئیث معلوٌ   شههد،   « فعی » اگر  .2

کِ المراهک و أهَ« زید  قَقی ٌ» . مث : احقی ج    آوردن ه  ه نیث نیسهههک،  رای مونث    ه   ه نیث می آید

» و  «رایک حبیب ً» ، ولی اگر موصههوف معلوٌ نب شههد،  رای مونث    ه   ه نیث می آید. مث  «جریح ً

»  و« مررتک  صههبورٍ»    معا ی ف ع  نیز هسههک. مث : « فَعولٌ» و همین ق نون را  رای « رایک حبیب ً

 «.هاد  صبور » و « زید  صبور 

 1:دو تذکر

 در  یک ذی :« ظَلوٌ» گ هی صیغ  مب لغ  معا ی مب لغ  ندارد و فقط معا ی اسم ف ع  اسک. مث   .1

   ٌّ جم لٍ للزَّوالم م لُدک                    وَ  ُ ُّ ظَلوٌٍ سَرفَ یکبلی  مظ لمٍ

 زیرا معا ی  یک چاین اسک:«.  ثیر الظلم» اسک ن     معا ی « ظلم»       معا ی 

 ی رجوع     ن  ود شدن اسک. و هر ظ لمی در آیاده    ظ لم دیگر مبقلی خواهد شد.هر زیب ی 

   شد، اعلال نمی شود.« ی  »ی  « واو»اگر عین الفع  « فَعّ لٌ» در وزن  .2

 »الرَّج ل قوّامون علی الاس  » در » قَوّامون» مث : « واو»

 « ی ط لب حجّقی علی خَلقی و دَیّ نٌ دیایعلی  ن ا»در « دیّ نٌ» و «  َیّ لٌ –لا یّ ِ  » مث : « ی  »

 2اسم تفضیل:ه :

رای  « أفع » هر گ ه  خواهیم  رهری چیزی را  ر ییرش در صهههفقی از ج ک ف علیکِ آن  ف م نیم از وزن  

   « زید أحسههنُ من عمرو» در « أحسههن»  رای مونث اسههقف ده می  ایم. مذ ر مث  « فُعلی» مذ ر و از وزن 

اد  ه» در « حکسهای » ث، مثلا معا ی ایاک  زید و عمرو خو اد، ولی خو ی زید  یشهقر از عمرو می   شهد. مون  

   معا ی ایاک  هاد و سع ده زیب یاد، ولی زیب یی هاد  یشقر از سع ده می   شد، و ماظور « حکسهای من سهکع دَه  

   معا ی « أضرَبک»  رهر ی در ف ع   ودن اسک، ن   رهری در مفعولیک.    این معا  مثلا « هفضی » از  رهری 

  ی زده شده هر.زناده هر  ودن اسک، ن     معا
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را خ رج  رد،زیرار  رهری را نمی ف م ند و « أحمَرُ» وصفی مث  « أفعَ م» آمده، « فُعَ ُ» قید هفضی      عد از 

 فقط  ر صفک قرمز دلالک می  اد.

 1خصوصیات اسم تفضیل:

ید  ز» ، در «أحسَنُ» رای  رهری در صهف ت پسهادیده و ن پسهاد اسهقعم ل می شهود. پسادیده مث  :       .1

 «عمرو  أقبَحک من خ لد» در « أقبَحک» احسَنُ من عمرو: و صف ت ن پساد مث : 

   فضیلک صفک دائمی می « زید  افض ُ من عمرو» در « أفض ُ»  یشهقر  ر دواٌ اسقمرار دارد. مث :   .2

   شد.

 ی مث و واو« أ یَنُ» لم ت اجوف )ی یی و واوی(    صیغ  أفع  هفضی  اعلال نمی شوند. ی یی مث :  .3

 2«ان هذالقران ی دی هی للَّقی هی أقوٌَک» در « أقوٌک: » 

 

 3شرایط اسم تفضیل:

 از فعلی    در شرایط ذی  را داشق    شد می آید:« أفع  هَفضی »

« » دَحرَجَ» ی  ر  عی) مجرد و مزید( مث  : « عَلَّمَ» ثلاثی مجرد: پس از ف  ه ی ثلاثی مزید مث  : »  .1

 نمی آید.« هَدحرَجَ

 نمی هوان اسم هفضی  آورد.«  ئس« » نِعمَ» پس از فع  ه ی  مقصرف، .2

 نمی هواند افع  هفضی  آورد.« م  عَلِمَ زید» مثبک، پس از فعل  ی مافی مث  :  .3

ج یز نیسک اسم هفضی   ی وریم. زیرا  رهری مفعول  ودن را می رس ند. «  ُقبَِ» معلوٌ، پس از مث  :  .4

  علیک اسک.   آنک  اسم هفضی   رای  رهری در ف
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 »ق     رهری، یعای مف وٌ فعلی    از آن، اسههم هفضههی  می آید   ید ق     رهری   شههد. مث  مف وٌ  .5

قَدَ، فقی، فَ» گفک و اگر فعلی ق     رهری نب شههد مث  : « اعلَمک و احلمک»    می هوان « حِلم » و « عِلم 

 نمی هوان از آن اسم هفضی  آورد.« خلَ َ، م ت

  ن زید  » و نظ یر آن    احقی ج    خبر دارند، در مث ل «   ن» فعه  ه ی ن قص مث   هه ٌ: یعای از   .6

نمی هوان اسهم هفضی  آورد.  لک    ید فع ، ه ٌ  وده   شد و در معا     ف ع  ا قف   اد. مث   « مکاطَلِق 

 می   شد.« ا بَرُ»    اسم هفضی  آن «  َبکرَ» 

 »د. زیرا از این مع نی اسم هفضی  نی مده، عیب ظ هر، مث  از مع نی رنگ، زیاک و عیوب ظ هر نب ش .7

اعمی، احمَر، »    نمی هوان    عاوان اسههم هفضههی  «  َلَجَ»و زیاک مث  : « حکمرَه » ، رنگ مث :«اعمی

ث  می گویاد. زیرا عیب  ی   طن م« أفع  وصفی» گفک و این  لم ت صفک مشب  اند و    آن   « ا لَج

و « فلانٌ أج َ ٌ، فلان أجم ٌ، أ لَدک من فلانٍ» اسهههم هفضهههی  آمدهم مث  : « ذتج  ،حم قک و  لا» 

 «ألَدُّ، أشکَسک، أحخی » همچایم اسک  لم ت 

هی  ادفع   لقی» در « أحسَنُ» می اید. مث  « اأفعَ ُ» فعلی    ج مع این شهرایط اسک، اسم هفضی  آن  ر وزن  

 «مک  م  یصاعوننحن أعلَ» در « أعلَمک» و « أحسنَُ السیّئ 

گر   شهد، اسهم هفضی  نی مده و ا  « أفَع ُ» هذ ر:  عضهی گفق  اند از عیو ی    در صهفک مشهب   آن    ر وزن    

آمده   شههد، اسههم هفضههی  دارد. ولی این قول، ...« افعَ ُ، فَعی ٌ، فَعِ ٌ، فَعَ ٌ و » صههفک مشههب  آن    ر وزن ییر 

می   شد و « حکمَق » و « أحمَ ُ» آن    صفک مشب   آن،  اسک،« حمَک َ» صهحیح نیسهکم زیرا اسهم هفضهی      

پس معی ر  رای نی مدن اسههم هفضههی  عیوب ظ هری اسههک ن  « أرعَنُ، أهوَجک، أخرَقُ، أعجَمک، أهوَکک» همچاین 

   طای.

 1اسم تفضیل از اسم های فاقد شرایط:

ن م    ی  آ« اشَدُّ، و ا ثَرُ» د از  لم ت اگر از اسهم ه ی ف قد شهرایز اسم هفضی   ی ورند   ید مصدر آن   را  ع  

م انق» و « انقم اخلَ ُ» در ج ی « انک اشهَدُّ سواداً « » انک اسهوَدک » این معا    شهد ذ ر  ااد. مثلا    ج ی ایاک   

 اشَدُّ خَلق  اٌ السمّ  ک  ما ه 
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 1دو تذکر:

اک  شد و این دلی  نیسک  ر ای رای فع  ف قد شهرایط هفضهی  اسهقف ده می    « اشهَدُّ و ا ثر » از الف ظ  .1

هوج   رد اگر از فع  ف قد شرایط   شد، از موارد  حث م  اسک و اگر « اشَدُّ و ا ثر» همیشه   عد از  

دُّ الله اشَ» در «  أس ً» و م ناد « ان  ا ثَرُ ماکَ م لاً» در « م لاً» نب شهد از موارد ف قد شرایط نسکم مث  :  

  أس ً

    دو صورت اسقعم ل می شوند: «خیرٌ و شَرٌّ»  لم ت  .2

 وده و    خ طر  ثرت اسقعم ل، همزه آن   افق ده « أخَیرُ و أشَدُّ » اول: اسم هفضی :  ا  راین در اص  

 «انَّ شرََّ الدوّاب عادال » در « شَرٌّ»و « ق  م  عادالله خیرٌ» در « خَیرٌ» اسک. مث  

فعلوا م  هَ«    معا ی خو ی، مث : « خَیرٌ» و « فَع ٌ »دوٌ: ییر اسهم هفضیی : اسم ثلاثی مجرد  ر وزن  

 «اذا مَسَّ ک الََّشَّرُّ   ن یوس ً»    معا ی  دی، مث  : « شر»و « من خَیرٍ ف نَّ اللهَ   ن    علیم 

 افعل بدون معنای تفضیل:

و     کگ هی وزن افع  هفضهی   ر رجح ن و  رهری دلالک ندارد و    معا ی اسهم ف ع  ی  صفک مشب   اس  

 الله اعَلَمک حیثُ یجع ُ» در « اعلَمک» می گویاد.    معا ی اسههم ف ع ، مث : « هخصههیص» و ی  « افع  هعیین» آن 

»    معا ی « هو أهوَنُ علی » در « أهوَنُ» اسهک و    معا ی صهفک مشب   مث    « ع لم»       معا ی « رسه لَقَ  

 می   شد.« هَیِّنٌ

 تذکر: 

اسک، « افعَ ُ» اسک ولی هرچ  در وزن «أفعَ ُ» معلوٌ شد    اسم هفضی   ر وزن در ضهمن  حث ه ی قب   

  ین س  معا  مشقرک اسک.« افعَةُ» اسم هفضی  نیسک. زیرا وزن 

 اسم هفضی     مشروح   ی ن شد. .1

 «مث  احمَرُ، اقفَرُ، اشرَدک، اعمی، ا کَمک» صفک مشب :  .2

 «م  أحسنَُ زیداً» ث  می آید. م« م »     عد از لفظ » صیغ  هعجب:  .3
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 1اسم مکان:خ:

می آید و در مواردی « مَفعَ ٌ» اسههم مک ن  ر مک ن وقوِ فع  دلالک دارد و از فع  ثلاثی مجرد ی لب   ر وزن 

 «یَعِدک مَوعکد « » یَضرمبک مضرب « » رَعی مَرعی« « جَری مَجری« « یَطبَخُ مطبَخٌ» مث  « مَفعِ »  ر وزن 

 ر وزن اسهم مفعول آن می   شهد     ا  راین  وسیل  قرائن   ید ف مید    مراد از صیغ ،   از ییر ثلاثی مجرد 

 «یکسقَقَرٌّ مسقَقَرٌّ« » یجقمََعک مجقَمَع » اسم مفعول اسک ی  اسم مک ن مث  

 

 2اسم زمان:گ: 

ثی مجرد و ییر و وزن آن از ثلا« مغرمب الشمسم س ع    ذا..» اسهم زم ن  ر زم ن وقوِ فع  دلالک دارد، مث   

مجرد دقیق  مث  اسههم مک ن اسههک، و در نقیج  ف رق  ین آن دو و اسههم مفعول و مصههدر میمی    هم  ایا   

چا نچ     گذشک ی لب  درون مشقرک اند. قریا  اسک یعای   ید وسیل  قرائن مقصود را ف م ند و ی  مقصود 

 طرف را از  ک ر  ردن این وزن ف مید.

 3اسم آلت:

می  «مِفعَ ٌ، مِفع لٌ، مفعَلَ  ، و مِفع لٌ» ر ا زار انج ٌ فع  دلالک می  اد و از ثلاثی مجرد  ر س  وزن اسم آلک  

 «فقح الب ب: مِفقَح ، مِفقَحَ  ، مفق ح » و « آید. نَشَدَ الخشب مِاشَد، مِاشَرَه ، مِاش ر 

 هذ ر:

 از ییر ثلاثی مجرد س خق  نمی شوداسم آلک 

 

 

                                       
 نویسنده: محمدرضا طباطبایی – 82صرف ساده ص  1
 82صرف ساده ص  2
 88 - 82صرف ساده صص  1



21 

 

 گفتار دوم:

 1وی:مشتق نح

در دان  نحو گویی در اصطلاح مشق  در مق یس     صرف محدودهر می گردد و ها      آن دسق  از مشقق ت 

 گفق  می شود    معا ی وصفی دارند.

 و مشقق هی نظیر اسم زم ن و مک ن، مصدر میمی و اسم ا زار را    ه ی از معا ی وصفی اند ش م  نمی شود.

س خق ر جمل  ه ی اسمی ، گزاره )خبر( هر گ ه مشق    شد،   ید از نظر عدد و هاگ می    گفق  می شهود در  

جاس    ن  د)مبقدا( هم هاگ   شهد،  دین معا سهک    هرگ ه خبر، معا ی وصفی داشق    شد    مبقدا    در   

حقیقک نق  موصهوف را دارد. هم هاگ اسهک. و از همین ج سک    صفک نسبی در س خق ر جمل  حکم   

 2ی  د و لازٌ اسک       میقدا هطبی   اد مشق  می

ح ل نیز معمولا   ید مشق    شد و    ذوالح ل) در حقیقک موصوف خود، هم هاگ گردد،  دین معا سک    

ح ل   یدمعای وصهفی داشق    شد و از این روسک    هرگ ه ح ل ج مد   شد، ) معا ی وصفی نداشق    ش(  

دسقور نویس ن  وشیده اند معا یی وصفی از آن « أهَیقَ  رَ ض ً» در جمل     مصدر ثلاثی اسک « رَ ضه ً »مث : 

أهیقَ ک  » رده اند و گفق  اند    هقدیر جمل  چاین اسههک « ه وی     مشههق » انقزاِ  ااد    عب رت دیگر آن را 

 3«را ِض 

 4 شد.ی لب    ید ج مد   شد،  دین معا سک    نب ید معا ی وصفی داشق   « همیز» نیز قید 

 البق  این موضوِ اسقثا ه یی دارد    در  ق    ی دسقوری    آن پرداخق  شده اسک.

 

 

                                       
 122ص  – 1ج  –نویسنده عباس حسنی  –نحو وافی  1

 258ص  – 2ج  –نویسنده مصطفی غلایینی  –جامع الدروس العربیه  2

 01و  58صص  – 2ج  –یعیش بن یعیش  –شرح المفصل  1

 110ص  – 1ج  –نویسنده: مصطفی غلایینی  –جامع الدروس العربیه  0
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 فصل سوم:

 تطبیق مشتقات صرفی و نحوی در سوره یاسین: 

 (1یمالْقُرْآنم الْحَکِوَ) -1

 صرفی: حکیم = صفک مشب  

 نحوی:حکیم =صفک نحوی  رای قرآن

 (2إمنََّکَ لمَِنَ المْکرْسَلِینَ) -2

 لین= اسم مفعول از   ب افع لصرفی:المرس

 نحوی:

 (3رَاطٍ مکسْقَقِیمٍصِعَلىَ ) -3

 صرفی:مسققیم = اسم مفعول ام  در معا ی صفک مشب   چون معا ی ثبوهی دارد.

 نحوی:مسققیم:صفک  رای صراط.

 (4هَاْزمی َ الْعَزمیزم الرََّحِیمم) -4

 صرفی: رحیم = صفک مشب  

 نحوی: رحیم= صفک  رای العزیز

 (5قَوْمً  مَ  أُنْذِرَ آ َ ؤهُکمْ فَ کمْ یَ فِلُونَ لِقُاْذِرَ) -5

 «ن»صرفی:ی فلون= اسم ف ع  از ثلاثی مجرد   ب

 نحوی:خبر  رای ف م

 (6یکؤْمِاُونَ لَ  فَ کمْ أَ ْثَرمهِمْلَقَدْ حَ ََّ الْقَوْلُ عَلىَ ) -6

 صرفی: ا ثر= افع  هفضی 

 «علی»نحوی:ا ثر مجرور    حرف جر

                                       
 سوره س 1
 1همان ،آیه 2
 0همان ،آیه 1
 5همان ،آیه 0
 0همان،آیه  5
 8همان ،آیه  0
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 (1ی أَعْاَ قِ ممْ أَیْلَ لً  فَ میَ إملىَ الْأَذقَْ نم فَ کمْ مکقمَْحکونَإمنََّ  جَعَلْاَ  فِ) -7

 = اسم مفعول از   ب افع لمکقمَْحکونَ صرفی:

 «ف م»= خبر  رای مکقمَْحکونَ نحوی:

 (2 َرمیمٍ جْرٍوَأَ  ممَغْفرَِۀٍ فَبَشَِّرْهک   م لْغَیبْم نَإمنََّمَ  هُاْذِرک منَم اهََّبَعَ الذَِّ ْرَ وَخَشیَِ الرََّحمَْ) -8

 صرفی: الرحمن=صفک مسب  

 نحوی:الرحمن= مفعول   

 صرفی:  ریم= صفک مشب  

 «أجر»نحوی: ریم:صفک  رای 

 (3بمینٍمک إممَ ٌٍ فیِ أحَْصَیْاَ هک شیَْ ٍ وَ ُ ََّ وَآثَ رهَکمْ قَدََّمکوا مَ  وَنَکْقبُکإمنََّ  نَحْنُ نُحْیمی المْوَْهىَ ) -9

 صرفی:مبین= صفک مشب  

 «ام ٌ» نحوی:مبین= صفک از

 (4وَاضْرمبْ لَ کمْ مَثَلً  أَصْحَ بَ الْقَرْیَةم إمذْ جَ  َهَ  الْمکرْسَلُونَ)                                     _ 9      

 صرفی:مرسسلون= اسم مفعول

 و ه  مفعول    ی می   شد« ج  »نحوی:مرسلون=ف ع 

 (5اثْاَینْم فَکَذََّ کوهکمَ  فَعَزََّزْنَ   مثَ لثٍِ فَقَ لُوا إمنََّ  إملَیکُْمْ مکرْسَلُونَإمذْ أَرْسَلْاَ  إملَیْ ممک ) -11

 صرفی:مرسلون= اسم مفول از   ب افع ل

 «إن»نحوی:مرسلون=خبر

 

 

 

                                       
 2همان،آیه  1
 11همان آیه 2
 12همان،آیه 1
 11همان،آیه 0
 10همان ،آیه 5
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 (1مکسْرمفُونَ قَوٌْ  أَنْقُمْ  َ ْ  ذُ َِّرهُْمْ أَئِنْقَ لُوا طَ ئِرُ ُمْ مَعکَُمْ   ) -11

 از   ب إفع ل جمع صیغ  سوٌ صرفی:مسرفون=اسم ف ع 

 «قوٌ»نحوی:مسرفون=صفک  رای

 (2المْکرْسَلِینَ اهََّبمعکوا قَوٌْم یَ  قَ لَوَجَ  َ مِنْ أقَْصىَ المَْدِیاَةم رجَک ٌ یَسْعىَ ) -12

 صرفی:المرسلین=اسم مفول از   ب إفع ل

 «اهبعوا»نحوی:المرسلین=مفعول     رای فع 

 (3أجَْرًا وهَکمْ مک ْقَدکونَ اهََّبمعکوا منَْ لَ  یَسْأَلکُُمْ) -13

 صرفی:م قدون= اسم مفعول از   ب افقع ل

 «هم»نحوی:م قدون خبر  رای

 (4إمنَِّی إمذًا لَفیِ ضَلَ لٍ مکبمینٍ) -14

 صرفی:مبین=صفک مسب  

 نحوی: مبین=صفک  رای ضلال

 ( 5 ممَ  یَفَرَ لیِ رَ مَّی وَجَعَلَایِ منَِ المْککْرَمِینَ) -15

 مفول از   ب افع لصرفی:المکرمین= اسم 

 «جعلای»نحوی:المکرمین= مجرور    حرف جر و    هم  مفعول    دوٌ  رای فع  

 (6إمنْ  َ نکَْ إملََّ  صَیْحَةً وَاحِدۀًَ فَإمذَا هکمْ خَ مِدکونَ) -16

 «ن»صرفی:خ مدون= اسم ف ع  از   ب

 «هم»نحوی:خ مدون= خبر  رای 

 

 

                                       
 18همان ؛آیه 1
 24همان ،آیه 2
 24همان ،آیه 1
 20همان؛آیه 0
 28همان؛آیه 5
 28،آیه همان  0
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 (1 مکحْضَرُونَوَإمنْ  ُ ٌَّ لمَََّ  جَمِیع  لَدَیْاَ  ) -17

 صرفی:محضرون= اسم مفعول از   ب إفع ل

 نحوی:محضرون= خبر دوٌ

 ( 2وَآیَةٌ لَ کمک اللََّیْ ُ نَسْلَخُ مِاْ ک الاََّ َ رَ فَإمذَا هکمْ مکظْلمِکونَ) -18

 صرفی: مظلمون=اسم ف ع     م ا ی صفک مشب  

   «هم»نحوب:مظلمون=خبر  رای 

 (   3 وَالشََّمْسک هَجْرمی لِمکسْقَقَرٍَّ لَ َ   ذلَِکَ هَقْدِیرُ الْعَزمیزم الْعَلِیمم)                          

 صرفی:العزیز= صفک مسب  

 نحوی:العزیز مض ف الی   رای نقدیر

 نحوی:العلیم= صفک مشب  

 «العزیز»نحوی:العلیم= صفک  رای 

 ( 4الْمَشْحکونم وَآیَةٌ لَ کمْ أَنََّ  حمََلْاَ  ذُرمَّیََّقَ کمْ فیِ الْفُلْکِ) -19

 «من»صرفی:المشحون=اسم مفعول از   ب

 «الفلک« نحوی:المشحون= صفک  رای

 (5 وَمَ  هَأْهِی ممْ مِنْ آیَةٍ منِْ آیَ تِ رَ مَّ ممْ إملََّ   َ نُوا عَاْ َ  مکعْرمضِینَ) -21

 صرفی:معرضین = اسم ف ع  از   ب افع ل

 «عا  »نحوی:معرضین خبر  رای 

 ( 6هَذَا الْوَعْدک إمنْ  ُاْقُمْ صَ دقِِینَ وَیَقوُلُونَ مَقىَ) -21

 ثلاثی مجرد« ن»صرفی:ص دقین= اسم ف ع  از   ب

 «  ن»نحوی:ص دقین= خبر 

                                       
 12همان،آِه 1
 18همان ،آیه 2
 12همان،آیه 1
 01همان ،آیه  0
 00همان،آبه 5
 02همان ،آیه 0
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 (1 قَ لُوا یَ  وَیْلَاَ  مَنْ  َعَثَاَ  مِنْ مَرْقَدِنَ   هَذَا مَ  وَعَدَ الرََّحمَْنُ وَصَدَقَ الْمکرْسَلُونَ) -22

 افع لصرفی:المرسلون= اسم مفعول از   ب 

 «صدق»نحوی:المرسلون=ف ع   رای 

 

 (2 إمنََّ أَصْحَ بَ الْجَاََّةم الْیَوٌَْ فِی شُغُ ٍ فَ  ِ کونَ) -23

 صرفی : ف   ون= اسم ف ع 

 «إن»نحوی:ف   ون= خبر

 ( 3هکمْ وَأزَْوَاجک کمْ فیِ ظِلَ لٍ عَلىَ الْأَرَائِکِ مکقََّکِئُونَ) -24

 مکقََّکِئُونَ= اسم ف ع  از   ب افقع ل صرفی:

 «هم»نحوی: مکقََّکِئُونَ= خبر  رای

 (4 سَلَ ٌ  قَوْلً  منِْ رَبٍَّ رحَِیمٍ) -25

 صرفی:رحیم= صفک مشب  

 «رب»نحوی:رحیم=صف  رای 

 (5 وَامْقَ زکوا الْیَوٌَْ أَیکَّ َ  المْکجْرممکونَ) -26

 صرفی:مجرمون=اسم ف ع  از   ب إفع ل

 نحوی: مجرمون=  دل از جمل  و معقول قول

 ( 6ا أَنََّ  خَلَقْاَ  لَ کمْ مِمََّ  عمَِلکَْ أَیْدِیاَ  أَنْعَ مً  فَ کمْ لَ َ  مَ لِکُونَأَولََمْ یَرَوْ) -27

 صرفی :م لکون=اسم ف ع     معا ی صفک مشب  

 «ف م» رای---نحوی:

 

                                       
 52هما؛آیه  1
 50همان؛آیه  2
 50همان؛آیه 1
 52همان،آیه 0
 58همان،آیه  5
 81همان،آیه 0
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 (1 أَولََمْ یَرَ الْإمنْسَ نُ أَنََّ  خَلَقْاَ هک مِنْ نُطْفَةٍ فَإمذَا هکوَ خَصِیم  مکبمینٌ) -28

 صرفی:رحیم=صفک مشب  

 و   جمل  ح ل« هی»نحوی:رحیم=خبر  رای

وهَکوَ  أَوَلَیْسَ الََّذِی خَلَ َ السههََّمَ وَاتِ وَالْأرَْ َ  مقَ دِرٍ عَلىَ أَنْ یَخْلُ َ مِثْلَ کمْ   َلىَ) -29

 (2 الْخَلََّ قُ الْعَلِیمک

 صرفی:خلاق=صیغ  مب لغ 

 «هو» نحوی:خلاق خبر  رای

 صرفی :علیم=صفک مشب  

 «هم»نحوی:علیم= خبر دوٌ  رای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 88همان،آیه  1
 21همان ، آیه  2
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 فصل چهارم:

 :(نتیجه گیری) 

 چاین مق ل  ه یی در واقع ماقج نقیج  ی خ صی نیسقید 

 ام  آنچ  از این مق ل     دسک می آید را    اخقص ر  ی ن میکام .

 در فص  اول     رسی واژه ی مشق  در لغک و اصطلاح پرداخق  شد 

  رسی مشق  صرفی و نحوی و اقس ٌ آن پرداخق  شد.در فص  دوٌ    

 مب رم  ی )ی سین( اخقص ص دادٌ .فص  سوٌ را    هطبی  مشقق ت در سوره ی 

 آی  از این سوره مشقق ت اسقعم ل شدند..... 31در 

 


